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کفشدوزک مهربان و درخت بادام 
کفشدوزک کوچولو همین طور که روی گل ها و 
گیاهان باغ مشغول بازی بود چشمش به درخت بادام 
افتاد و متوجه شد که شکوفه ها و برگ های درخت 

پر از شته شده. 
چون  می کرد  ناله  داشت  درد  از  بادام  درخت 
را  شکوفه هایش  شیرین  شیره  داشتند   شته ها 

می خوردند. 
در همین لحظه باغبان هم از راه رسید و به درخت 
بادام که شته های زیادی رویش نشسته بود با نگرانی 
باغبان گفت:  به آقای  نگاه کرد؛ که کفشدوزک 
از  تا  بادومی کمک می کنم  به  نباش! من  ناراحت 
دست این شته های زشت راحت بشه. کفشدوزک 
شته ها  به  و  کرد  پرواز  بادام  درخت  سمت  به 
اخطار داد که از بادومی دور شوند ولی آنها هیچ 
خالی  خال  کفشدوزک  حرف های  به   توجهی 

نکردند.
وقتی کفشدوزک دید که بادومی دارد ناله می کند؛ 
دست به کار شد و چند تا از شته ها را خورد و در شکم 

بقیه شته ها تخم گذاری کرد.
کردند  تغذیه  شته ها  بدن  از  کفشدوزک  تخم های 
و بزرگ شدند و بعد از مدتی شته ها مردند. وقتی 
آقای باغبان درخت بادام را مثل روز اولش دید از 
خوشحالی چشمانش برق زد و از کفشدوزک خال 
خالی تشکر کرد. کفشدوزک به سوی بادومی رفت 

و آن شب با هم گفتند و خندیدند.

کرمی که فرش خورد و پروانه شد
بیدار شدم، فرش سبز و نرمی زیر پاهایم بود که بوی خوشی داشت. به 
نظر خوش مزه می آمد. من هم که خیلی گرسنه بودم، شروع به خوردن 
آن فرش کردم. پروانه ای که ازآنجا می گذشت کمی صبر کرد و به 
من گفت: سلام! اسم من پروانه است. می بینم که از برگ های درخت 
توت خوشت آمده. من از خوردن دست کشیدم و گفتم: این فرش 
سبز را می گویی؟! بله درست است. این فرش طعم و بویی عالی دارد. 
گفتم: می خواهی امتحان کنی؟ پروانه سری به نشانه خیر تکان داد و 
گفت: ما شهد گل ها را می نوشیم، طعم بسیار شیرینی دارد اما من و 
امثال من در نوجوانی نیز مثل تو از برگ تغذیه می کردیم، اما تو هم 
وقتی بزرگ بشوی، می توانی شهد گل ها را بنوشی و به طبیعت هم 

کمک کنی.
پرسیدم: چگونه می توانم با خوردن شهد گل به طبیعت کمک بکنم؟! 
پروانه گفت: هنگامی که در حال نوشیدن هستی، مقداری از گرده گیاه 
به پاهای تو می چسبد و وقتی در حال پرواز هستی، گرده از پای تو جدا 
می شود و در هوا پخش می شود و تو درواقع گرده افشانی کرده ای. با 
این عمل به رشد گیاهان کمک می کنی. هنگامی می توانی این کارها را 

انجام بدهی که زنده بمانی. بعضی از دوستانت بعد از پیله بستن، توسط 
انسان ها از درخت جداشده و به کارخانه نخ ریسی می روند و از پیله های 
آنها نخ تهیه می شود. به هرحال تو موجود مفیدی برای طبیعت هستی. 

من باید بروم. خداحافظ. پروانه پروازکنان در افق ناپدید شد.
من کمی در فکر فرورفتم اما بعد خود را به بالاترین شاخه درخت 
رساندم، خسته بودم. خود را از شاخه آویزان کردم، سردم شد، لحافی 
را دور خود تنیدم، بعدازاین که لحاف را کامل دور خودم پیچاندم، 

اسمی نیز برایش انتخاب کردم پیله. بعد به خواب عمیقی فرورفتم.
چند ماه بعد...

عجب خواب راحتی رفتم، لحاف را کنار زده و از شاخه فاصله گرفتم. 
وای نگاه کنید! دو بال صورتی زیبا در پشتم چشم را نوازش می کند. 
دوشاخک فرفری بالای سرم هست. پروازکنان به سمت گلزار رفتم. 
افراد زیادی شبیه من آنجا بودند. پرسیدم  اسم شما چیست؟ »پروانه«. 
چه اسم زیبایی! همگی با هم به سمت گل ها رفته و گرسنگی خود را با 

نوشیدن شهد شیرین گل ها برطرف کردیم.

هر  در  می رفت.  راه  تار  رو  تند  و  تند  بندی  ننه 
رفت وبرگشت پایش را روی تار فشار می داد. انگار 

شک داشت محکم باشد. 
دختر ننه بندی که تار دخت نام داشت بااحتیاط به 
مادرش گفت: مادر جان! همه خاندان ما نسل اندرنسل 
همین جوری تار می تنیدند مانند من و تو. محال است 
اشتباه کنم. ننه بندی گفت: آی! بچه جون! من چند 
که  است  درست  نشو  مغرور  خودت  به  بگویم  بار 
عنکبوت ها  ما  غریزی  ویژگی های  از  تنیدن  تار 
خواهیم  گرسنه  نکند  گیر  حشره ای  اگر  ولی   است 

ماند. 
با حالت قهر سرش را برگرداند. تار دخت سر  بعد 

در گریبان فرو برد. منظوری از سخنانش نداشت. به 
فکر فرورفت پس از چندی تصمیم گرفت مادرش را 
خوشحال کند؛ از این شاخه به آن شاخه پرید و تاری 
با استقامت بالا تنید تا حشره ها در قسمت های مختلف 

آن گیر کنند. 
پروانه ای در گوشه دشت پروازکنان بال های زیبایش 
را به رخ می کشید در خیال باطل خود بود که زیباتر از 

او نیست و تمام چیزهای زیبا مال او هستند. 
نگاهی به پایین کرد و نقش و نگار شگفت انگیزی میان 
شاخسار درخت دید. چنگ انداخت تا آن را بگیرد اما

پروانه در دام گیر افتاد و عنکبوت آرام آرام به سمت 
او رفت...

جست وجو در مزرعه برنج
در کندوی عسلمان مشغول کار کردن و درست 
کردن عسل بودیم که ناگهان مردی آمد و ما 
را از کندوی مان جدا کرد و به مزرعه ای برد، 
من در این فکر بودم که چه کار کنم؟ بنشینم؟ 
فکرها  همین  در  خلاصه  کنم؟  پرواز  وایسم؟ 
بودم که ناگهان چشمم به یک گل افتاد. تا کسی 
نوبت نگرفته بود به سراغ آن رفتم، خوشه های 
برنج چشمم را نوازش کرد بوی خوشی آنجا را 
فراگرفته بود در حال پرواز بودم که از آن بالا 
کرم های ساقه خوار زیادی را دیدم آنها چقدر 
به  فکری  می رسیدند،  نظر  به  دوست داشتنی 

ذهنم رسید به آنها نزدیک شدم، گفتم: دوستان 
می خواهم بچه هایم را به شما بسپارم. آیا قبول 
می کنید؟ آنها با خوشحالی فریاد زدند: آری. 
من نیز بچه هایم را به آنها سپردم تا به خوبی تغذیه 

شوند و بزرگ بشوند. 
تمام  با  بهار  فصل  و  شد  سپری  زمستان  فصل 
زیبایی هایش از راه رسید. با دیدن بچه های شاد 
خودم بسیار خوشحال شدم؛ اما از کرم ها خبری 
کردم.  پرس وجو  برنج  مزرعه  اهالی  از  نبود. 
فرزندانم  فدای  را  ما جانشان  فداکار  کرم های 
روحشان  فرورفتم.  فکر  در  بودند.   کرده 

شاد!

زندگی پروانه کوچولو
من یک تخم کوچک بودم مثل یک مروارید ریز، 
آنقدر ریز که کسی من را نمی دید مادرم من را روی 

یک برگ توت گذاشت و خودش رفت. 
بودم  گرسنه  آنقدر  آمدم  بیرون  تخم  از  من  وقتی 
تا  کردم  خوردن  به  شروع  پایم  زیر  برگ  از  که 
گرسنه  بیشتر  می خوردم  چه  هر  برگ ها،   بقیه 

می شدم. 
بند شکمم می رفت من دو  هر برگی داخل یکی از 
که  خوردم  و  خوردم  این قدر  خوردم.  غذا  هفته 
حسابی سیر شدم و دیگر احساس سیری می کردم. 
روی شاخه لم داده بودم و با آب دهانم که مثل نخ بود 
بازی می کردم و به دور خودم می پیچیدم یک وقت 
به خودم آمدم که تمام بدنم را نخ گرفته بود مانند 

یک پیله و من در آن بودم و دیگر نمی توانستم بیرون 
بیایم اما چون زیاد غذاخورده بودم آنجا ماندم و طاقت 
آوردم تا راهی پیدا کنم. روزبه روز بزرگ تر می شدم 

و پیله کوچک تر می شد. 
احساس  شانه هایم  روی  و  بود  کرده  تغییر  پاهایم 
سنگینی می کردم مثل اینکه چیزی رویش قرارگرفته 
بود بعد از دو هفته چاره ای اندیشیدم با پاهایم به پیله 
فشار آوردم تا حفره ای ایجاد شد سرم را بیرون آوردم 
و بعد پاهایم و بعد کامل بیرون آمدم به شانه هایم فشار 
آوردم دیدم بال های زیبایی درآوردم بال هایی مانند 
پارچه های ابریشمی خوش رنگ و شکننده. حالا یک 
مادرم  مانند  هم  الان  و  شده ام  زیبا  و  بزرگ  پروانه 
تخم هایم را روی برگ های توت خوش مزه گذاشته ام 

و می خواهم پرواز کنم، پنجاه کیلومتر در ساعت...

ننه بندی تند و تند روی تار راه می رفت در هر 
پاهایش  با  و  می کرد  صبر  کمی  رفت وبرگشت 
انگار شک داشت محکم  تارها فشار می آورد   به 

باشد. 
دختر ننه بندی هم در گوشه ای از تار به مادر زل زده 
بود نگران به نظر می رسید بااحتیاط به مادرش گفت: 
آخر ننه جان! من که از خود شما تار تنیدن را یاد 
گرفته ام همه خاندان ما نسل اندرنسل همین جوری 
اشتباه  است  محال  می تنند  تار  تنیدم  تار  من   که 

کنم. 
ننه بندی گفت: خوب حالا میگویی از من بیشتر 
اشتباه  می گویم  ننه  نه  گفت:  دخترک  بلدی؟ 
نکرده ام. ننه بندی گفت: وای فهمیدم دختر جان! 
دخترک  بخوریم.  هوا  یکم  بریم  بیا  حالا  خوب 

گفت: چشم ننه، برویم. 
بعد از آنها یک پشه که تازه به آن جنگل آمده بود 
تار را دید با خودش گفت: این دیگر چیست؟ چه 

سفید و نازک است. 
پشه روی تار نشست و با دقت آن را دید وقتی که 
خواست بلند شود دید نمی تواند و هرچقدر سعی 

می کرد بیشتر در دام می افتاد یک  
پشه دیگر آمد و گفت: تو در تارعنکبوت چه کار 

می کنی؟ 
تارعنکبوت  این  نمی دانستم  که  من  گفت:  پشه 

است؛ حالا می شود مرا آزاد کنی؟ 
پشه گفت: نه من و نه هیچ کس دیگر نمی تواند 
تو را آزاد کند این تار به پاهایت چسبنده است و 

کش سانی بالایی دارد، مواظب خودت باش! 
دیگر الان است که آنها سر برسند خدا نگهدار  
به  دخترک  و  عنکبوت  ننه  دقیقه  چند  از  بعد 
تار برگشتند ننه ببندی وقتی پشه را دید دهانش 
من  تار  ننه  دیدی  گفت:  دخترک  بود  بازمانده 
محکم بود ننه بندی گفت: آفرین دخترکم مرحبا 

به تو!
کفشدوزک و گل سرخ 

کفشدوزک کوچولو همین طور که در باغ بزرگ عمو رضا بال 
می زد و درختان و گل ها را تماشا می کرد ناگهان چشمش به یک 
بوته گل سرخ افتاد و دید که تمام گلبرگ هایش شته زده و گل 
سرخ از شدت درد ناله می کند. کفشدوزک سریع به سمتش رفت 
و مثل یک پزشک دلسوز گلبرگ هایش را بررسی کرد و متوجه 
شد شته های بی رحم بیشتر شهد او را نوشیده اند و گل سرخ حسابی 
ضعیف شده است. او با ناراحتی به گل سرخ گفت: نگران نباش 
دوست من! کمکت می کنم، قول میدم، قول میدم. کفشدوزک که 
خیلی گرسنه و به دنبال غذا بود؛ با خودش گفت: چی خوشمزه تر 
دقیقه  چند  از  کمتر  کرد.  خوردن  به  شروع  و  شته ها؟!  این  از 

نصف بیشتر آنها را خورد. کفشدوزک که تخم هایش را با خود 
حمل می کرد یک دفعه فکری به سرش زد؛ او باید تخم هایش را 
تا از بدن آنها تغذیه و رشد کنند و  در شکم شته ها می گذاشت 
کفشدوزک هایی سالم و قوی به دنیا بیایند. پس تخم های خودش 
را در شکم شته ها قرارداد. کفشدوزک های داخل تخم از شته ها 
تغذیه می کردند و روزبه روز قوی تر می شدند و شته ها ضعیف و 
ضعیف تر؛ تا جایی که تخم ها تبدیل به کفشدوزک بالغ شدند و 
شته ها یکی یکی از بین رفتند. گل سرخ که دردش تمام شده بود 
با خوشحالی از کفشدوزک ها تشکر کرد و برگ هایش را به سمت 
آسمان گرفت و خدا را شکر کرد که به او دوستان خوبی داده و 

کمکش می کنند.

فوک کوچولوی تنهای دریاچه خزر
آسمان نارنجی شده بود؛ خورشید داشت کم کم در پشت آب های دریاچه محو می شد. فوک کوچولو 
تنها و غمگین گوشه ای نشسته بود و با خورشید خداحافظی می کرد؛ همین طور که غرق در افکارش 
بود به یاد دوستش افتاد که دیروز توسط ماهیگیران دریاچه خزر صید شده بود. به اینکه چقدر با هم 
خاطره داشتند ولی الان کنارش نبود که خاطره های بیشتری با هم بسازند. پیش خودش گفت: کاش 
ماهیگیرا میدونستن که ما با ماهی های با ارزش دریاچه  کاری نداریم و فقط ماهی های مریض رو 
می خوریم تا از آلودگی دریاچه جلوگیری کنیم. فوک کوچولو از اینکه صید بی رویه ماهیگیران 
باعث شده بود نسل شان رو به انقراض برود؛ خیلی ناراحت بود. در همین افکار بود که یک قطره 
آب روی صورتش پاشید و از افکارش خارج شد. ازآنجایی که فوک کوچولو خیلی آبتنی را دوست 
داشت تصمیم گرفت برود داخل دریاچه و کمی بازی کند. او که عاشق آبتنی در آب سرد بود با 
سرعت زیاد روبه جلو حرکت کرد و خودش را به سردترین نقطه دریاچه رساند و مشغول بازی شد. 
میان انگشتان دست وپایش پرده ای بود که باعث می شد دست ها و پاهایش شبیه باله ای برای شنا بشود. 
او تنها بود اما سعی کرد با تنهایی اش کنار بیاید و به خودش خوش بگذراند. فوک کوچولو بعد از 
کلی بازی کردن؛ خسته شد و از دریاچه ای که عکس ماه در آن افتاده بود خداحافظی کرد و به سمت 

خانه اش رفت.

حمله حلزون ها به مزرعه ذرت 
کنار  در  او  بود؛  زحمتکشی  مرد  رحیم  عمو 
آن  در  که  داشت  کوچکی  مزرعه  کلبه اش 
ذرت کاشته بود. کم کم موقع برداشت محصول 
به  حلزون ها  شد  متوجه  رحیم  عمو  که  بود 
 مزرعه اش حمله کرده اند و دارند ذرت هایش را 

می خورند. 
او خیلی ناراحت شد و فکری کرد. فردای آن 

پوست  مقداری خرده  بوته ذرت  هر  زیر  روز 
به  نتوانند  دیگر  حلزون ها  تا  ریخت  تخم مرغ 
داخل ذرت ها بروند و بعد با یک انبر همه آنها را 
جمع کرد و در یک سطل آب نمک ریخت. همه 
حلزون ها مردند و عمو رحیم آنها را از مزرعه اش 

بیرون برد و دور ریخت. 
کلاس چهارم دبستان غیردولتی مهر وطن 

ناحیه ۱ شیراز

 چند سطر پیرامون فعالیت 
دانش آموزان نویسنده عضو انجمن ادبی 

 چکاوک پژوهش سرای دکتر حسابی 
درزمینه زیست فن آوری

ازآنجایی که جهان پیرامون ما بسیار شگفت انگیز و پیچیده 
است و جانداران بی شماری در اطراف ما زندگی می کنند 
که به بقای طبیعت کمک می کنند و ما به عنوان ساکنان 
اصلی این جهان از عملکرد آنها بی اطلاع هستیم و اندک 
افرادی هستند که واقعیت زندگی آنها را می دانند؛ فرصت 
برای  نویسنده  دانش آموزان  که  پیش آمده  خوبی  بسیار 
آشنایی خود و دیگران از آن استفاده کرده، وقایع را با 
اندیشه و تخیل خود پیوند داده و در این زمینه داستان 
می نویسند. خوشبختانه پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه 
۴ شیراز این بستر را فراهم آورده و کلاسی تحت عنوان 
را  آموزش  زحمت  و  کرده  برگزار  فن آوری  زیست 
کارشناسان زیست شناسی سارا بستانیان و زهرا کردگاری 

متقبل شده اند. ازآنجایی که انجمن ادبی چکاوک مدت سه سال است که در این مرکز فعالیت دارد، مدیر 
نشست های این انجمن صفورا کاظمی با همکاری این دو مشغول آموزش و آشنایی دانش آموزان درزمینه 

زیست فن آوری هستند و شاهد رشد چشمگیری تاکنون بوده ایم. 
فارس و  استان  اطراف و شهرستان های  ناحیه آموزش وپرورش شیراز، روستاهای  از چهار  به طوری که 
حتی برخی از استان های دیگر دانش آموز جذب کرده ایم. آثار دانش آموزان پس از بررسی به استان 
مازندران که قطب زیست فن آوری کشور است ارسال و در سایت کشوری زیست فن آوری قرار می گیرد 
و به زودی به کوشش این مرکز آثار آنها در مجموعه ای تحت همین عنوان جمع آوری و منتشر خواهد شد. 
از بین دانش آموزان نویسنده شیرازی درزمینه زیست فن آوری تاکنون نیایش محمدی کلاس چهارم از 
دبستان غیردولتی مهر وطن ناحیه ۱ شیراز بیشترین فعالیت را داشته و آثار ارسالی اش مورد استقبال مسئول 
زیست فن آوری استان مازندران بانو احمدی قرارگرفته و در سایت کشوری به نمایش گذاشته شده است. 
شایان ذکر است دیگر دانش آموزان نویسنده انجمن ادبی چکاوک ازجمله؛ حدیث سجادی منش، بنیامین 
و آرمین بلادی نژاد، اهورا آزادی فر، آفاق و شکیلا شمس، سورن شمس، علیرضا امینی و رادین یوسفی 
از شهر شیراز، نگین و آذین علی نژاد از شهر سوادکوه شمالی اعضای فعال در این زمینه هستند. با سپاس 
فراوان از مدیریت پژوهش سرای دکتر حسابی فرهنگ محمدی و نادر جوکار و همچنین مدیر مسئول و 
سردبیر محترم روزنامه طلوع محمد مهدی جعفری زاده که با لطف فراوان آثار دانش آموزان را در روزنامه 

وزین شان به چاپ می رسانند. 
با آرزوی موفقیت روزافزون برای کلیه دانش آموزان اهل قلم کشور عزیزمان ایران

دبیر انجمن ادبی چکاوک

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس )این شماره( سرویس ادبی-هنری: صفورا کاظمی

آذین علی نژاد کلاس 
 چهارم دبستان 

زهره بنیانیان منطقه ۳ شهر 
شیرگاه سوادکوه شمالی 

استان مازندران

آفاق )ملیکا( 
شمس کلاس ششم 

دبستان فرزانه 
ناحیه ۴ شیراز

ساره گودرزی
کلاس ششم دبستان 
کلبرگ دو ناحیه 4 

شیراز

شکیلا شمس 
کلاس پنجم 

دبستان فرزانه 
ناحیه ۴ شیراز

راضیه دهقانی
کلاس ششم 

دبستان کلبرگ دو 
ناحیه 4 شیراز

شادی زارعی
کلاس ششم 

دبستان کلبرگ دو 
ناحیه 4 شیراز

حدیث سجادی 
منش کلاس هشتم 

دبیرستان شاهد ۱۶ 
امام خامنه ای ناحیه 

۴ شیراز

نگین علی نژاد 
کلاس دهم انسانی دبیرستان 

شهید آیت ا... صالحی منطقه 
۳ شهر شیرگاه سوادکوه شمالی 

استان مازندران

نیایش محمدی


